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فوکوس
  116 ســال پیش، برابر با هفتم ماه می 1901 میلادی، گری کوپر، هنرپیشــه سرشــناس آمریکایی در لس آنجلس درگذشت. 
کوپر بیشــتر در فیلم های وســترن به ایفای نقش می پرداخــت. از معروفترین آثاری کــه او در آن ها بازی کرده اســت می توان به 

»ماجرای نیمروز«، »وداع با اسلحه« و »زنگ ها برای که به صدا در می آیند« اشاره کرد.

رخداد
  آغاز قيام 5ساله مردم اســپانيا عليه ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه 

)1808 ميلادی(
  نمايش نخستين گيرنده رادیوی جهان توسط الکساندر پوپوف 

روس درشهر سن پترزبورگ )1895 ميلادی(
  تسليم کامل ارتش آلمان نازی در برابر متفقين و پایان جنگ 

جهاني دوم در قاره اروپا )1945 ميلادی(
  نخستين سفر يک پاپ به کشــوری ارتودوکس مذهب با سفر 

پاپ ژان پل دوم به رومانی )1999 ميلادی( 
  آغاز به کار رسمی ولادیمير پوتين به عنوان رئيس جمهوری روسيه )2000 ميلادی(

  طلوع
  دیوید هيوم- فيلسوف اســکاتلندی و ازپيشروان مکتب تجربه گرايی 

)1711 ميلادی(
  پيوتر ایليچ چایكوفسكی- آهنگساز سرشناس روس 

)1840 ميلادی(
  رابيندرانات تاگور- شــاعر، نويســنده، نقاش، 
آهنگساز هندی و نخستين آسيايی برنده جايزه نوبل 

ادبيات )1861 ميلادی(
  ولادیسلاو ریمونت- رمان نويس لهستانی و برنده جايزه 

نوبل ادبيات  سال 1924 برای رمان دهقانان )1867 ميلادی(

غروب
  آنتونيو ســاليری- نوازنده و موســيقيدان ونيــزی، از بزرگترين و 
تاثيرگذارترين معلمان موسيقی و استاد موســيقيدانانی چون: فرانتس 

شوبرت، لودويگ ون بتهون و فرانز ليست )1825 ميلادی(
  کاســپار داوید فریدریش- نقاش منظره پرداز آلمانی، از 
پيشگامان جنبش رمانتيسيسم در اوايل قرن نوزدهم ميلادی 

)1840 ميلادی(
  مهرداد اوَِســتا- نويســنده و شــاعر معاصر، نويســنده 
 مجموعه شــعر کاروان رفته و تصحيح ديوان ســلمان ســاوجی 

)1370 خورشيدی(

 ]ایرج قادری، در دفتر شــخصی اش - دهه 50[ 5  سال پیش، برابر با هفدهم اردیبهشت  ســال 1۳91 خورشــیدی، ایرج قادری، کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر سرشناس و قدیمی ســینمای ایران در ۷۷سالگی بر اثر سرطان ریه 
درگذشت. در کارنامه حرفه ای ایرج قادری کارگردانی ۴1 فیلم، بازی در ۷۲ فیلم، تهیه  9 و تدوین یک فیلم دیده می شود.  

پیشخوان

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

کارگران و شعارهای خربزه عسلی!

مهدیمالمیر
روزنامهنگار

از کف رفتن جان 35 تــن ازکارگران معدنی در 
معدن زغال ســنگ »يورت« در استان گلستان، 
در اوج رقابت هــای انتخاباتــی؛ اگرچه »زهرغم 
بر جگر چاک چاک« چکاند امــا، اين رويداد تلخ 
شــايد بتواند در رقابت های انتخاباتی به موضع 
کانديداهای محترم رياســت جمهوری درمورد 
وضع کارگران، کيفيت ســنديکاهای کارگری و 
قوانين کار و نظاير اينها صراحت بيشتری ببخشد. 
به عبارت بهتر، چه زمانی بهتر از زمان کنونی که 
از کف رفتن چند 10 تــن ازکارگران معدنی که با 
مشکلات گوناگونی از قبيل نداشتن بيمه منظم 
و عدم دريافت به موقع حقوق و مزايا و نداشــتن 
آموزش کافی دســت به گريبان بودنــد، بتواند 
بحث آموزش کارگران، بيمــه و ايمنی در محل 
کار را به موضوعی داغ بــرای بحث و مناظره بدل 
کند! و باز شــايد مرگ غمبار کارگرانی که محل 
کارشان به گور ابدی شــان بدل شد، اين ضرورت 
را درکانديداهای محترم پديد آورد که درمناظره ها 

به معضلات فراوان قشــر کارگر گوشــه چشمی 
ويژه نشــان دهند. کارگران ما امروز اگر از فلاکتِ 
بيکاری و شــرمندگیِ سر و همســر رها باشند، 
از نداشــتن بيمه های منظم و بــه تعويق افتادن 
دســتمزد و نظاير اينها در رنج و شکنجه هستند. 
سال هاست که ســنديکاهای کارگری با شرايط 
مطلوب فاصله اقيانوسی دارند و ازتوان استيفای 
حقوق کارگران رنجديده برخوردار نيستند. قوانين 
کار نيز آنچنان بد نوشــته می شــود که نه فقط 
کارگران بلکه کارفرمايــان کوچک و بزرگ را نيز 
نقره داغ می کند و هم از اين رو، بازنگری اساسی 
درقوانين کار می تواند يکی از اولويت ها درموضوع 
مشکلات کارگران باشد. کانديدای محترمی که 
افتخارش داشــتن پدری کارگر اســت و خود را 
پرورش يافته، سفره حلال پدر کارگرش می داند، 
نمی تواند رنج کارگران را ببيند و ساکت بنشيند و 
دستی به کمک برنياورد! و باز شايد يکی از نتايج 
حادثه ای که درمعدن گلستان رخ داد، اين باشد 
که وعده های کودکانه برخی کانديداهای محترم 
را مبنی بر پديدآوردن ميليون ها شــغل بر آفتابِ 
واقعيت های ملموس افکند! کســی که يک شبه 
خواب نما شده و با يک حساب سرانگشتی شعار 
دوبرابرکردن فرصت های شــغلی را سر می دهد، 

شايد نمی داند که سياســت، بازی سرگرم کننده 
»سودوکو« نيست! دم زدن از پديدآوردن هرشغل 
نيازمند تفکر و برنامه ريزی و حساب و کتاب دقيق 
آماری ده ها متفکر و استراتژيســت و هماهنگی 
سياست داخلی و خارجی و هزاران نکته باريک تر 
ازمویِ ديگر است! هرفرصت شغلی ابتدا محتاج 
آموزش صحيح، رونق اقتصادی، ديپلماسی فعال 
و پشــتيبانی کننده ازمنافع اقتصادی، کم کردن 
از خام فروشــی، هماهنگی کليه قــوا، توجه به 
خصوصی سازی و دقايقی نظير اين هاست که نه از 
عهده قوه مجريه به تنهايی برمی آيد و نه کار 2 سال 
و 4 سال است! که نه قوه مجريه رستم دستان است 
و نه اشــتغالزايی با طرح ها و شعارهای متناقص و 
به اصطلاح »خربزه عسلی« و فوری و فوتی شُدنی 
اســت! درحالی  که شــاغلان به ويــژه کارگران 
درکشور ما هنوز با شرايط قابل قبول فاصله دارند 
و خانواده هايشان با انواع و اقسام مشکلات روحی 
و جسمی درجدال نابرابر به سر می برند. ماجرای 
فروريزی معدن دراين يکی، دو روز گذشته شايد 
بتواند به نگاه ناظران نسبت به سخنان کانديداها 
دقت بيشتری ببخشد و ازسوی ديگر کانديداهای 
محترم را نيز نسبت به وعده های بزرگی که گه گاه 
به مردم می دهد، محتاط تر و دست به عصاتر کند! 

حرفروز

دانشمندی که از علمش سود برند، از 70 هزار 
امام محمدباقر)ع(عابد بهتر است.

معلم عشق
معلمت همه شوخی و دلبری آموخت

جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت
غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم

که کيد سحر به ضحاک و سامری آموخت
تو بت چرا به معلم روی که بتگر چين

به چين زلف تو ايد به بتگری آموخت
هزار بلبل دستان سرای عاشق را

ببايد از تو سخن گفتن دری آموخت
برفت رونق بازار آفتاب و قمر

از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت
همه قبيله من عالمان دين بودند

مرا معلم عشق تو شاعری آموخت
مرا به شاعری آموخت روزگار آن گه

که چشم مست تو ديدم که ساحری آموخت
مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من

وجود من ز ميان تو لاغری آموخت
بلای عشق تو بنياد زهد و بيخ ورع

چنان بکند که صوفی قلندری آموخت
دگر نه عزم سياحت کند نه ياد وطن

کسی که بر سر کويت مجاوری آموخت
من آدمی به چنين شکل و قد و خوی و روش

نديده ام مگر اين شيوه از پری آموخت
به خون خلق فروبرده پنجه کاين حناست

ندانمش که به قتل که شاطری آموخت
چنين بگريم از اين پس که مرد بتواند

در آب ديده سعدی شناوری آموخت
سعدی

منزویِ رفیق باز!

ازروزگاررفته

صادق رضازاده|  تنها نشسته بود گوشه ای و روی 
مبلی خاکستری رنگ لم داده بود. سيگاری آتش زد 
و زيرسيگاری را به سمت خودش کشيد. پسر جوانی 
که قد بلندی داشت و کوله ای روی دوش اش انداخته 
بود، وارد دفتر شــد. دفتری قديمی با در و پنجره ای 
دود گرفته و يک دســت ميز و صندلی و مبلی کهنه 
که سن شان شايد به بيشتر از 15 سال هم می رسيد. 
خســته بودند. مثلِ صاحب اين دفتر و دستک. تلخ 
بودند چون حرف هــای او. جايی حوالیِ ميدان هفت 
تير بود. پسر جوان که شغل اش روزنامه نگاری بود و 
برای ديدن و مصاحبه پيشِ آقای کارگردان می رفت 
دست هايش می لرزيد اما نمی خواست که او متوجه 
اين موضوع بشــود. با درســت کردن يقه  پيراهن و 
کشيدن دستی بر موهايش سعی کرد پنهانش کند. 
احتمالاً پسر موفق شــد. برای اولين بار بود که مرد 
را می ديــد. او را ايرج صدا می زدنــد. ايرج قادری که 
بعضی دوســتانِ نزديکش به او ايرج خان می گفتند 

و بعضی ها هم ايرج جون صدايش می زدند. دوستان 
زيادی داشت. خوش مشــرب بود و اهل رفيق بازی. 
ايرج ســيگارش را که خاموش کــرد ناگهان صدایِ 
زنگ در آمد. در را باز کرد. دختربچه ای بود با موهای 
حنايی و چشمان سبز که وارد دفتر شد. به پسرِ جوانِ 
روزنامه نگار گفت که برود و برای خودش چای بريزد 
و با بيسکوئيت های رویِ ميز از خودش پذيرايی کند 
و خودش مشــغول بازی کردن با دخترک شد. مدام 
قربان صدقــه اش می رفت و می مرد و زنده می شــد 
برايش. طبق معمول يقه پيراهنش تا سينه باز بود  و 
پيراهن سفيد اتو کشيده ای در تن داشت که هرکس 
می تواند حدس بزند در قامت يــک مردِ خوش اندام 
می تواند چقدر جا افتاده باشد. هميشه هم چندنفری 
بودند که سن شــان از او کمتر بود و از شــيفتگان و 
ســينه چاکانش بودند که دور ســرش می گشتند. 
هم مراقبش بودند، هم شــاگردانش، هم دوستانش. 
اما هرچه بود همه شــان از او حســاب می بردند. اما 

ايرج خان ديگر اویِ ســابق نبود. روزبه روز منزوی تر 
می  شد. او را يک چيزِ دهشتناک گرفته بود. بيماری  
صعب العبور »اســمش را نبر« که خودش می گفت، 
يقه اش را گرفت به يکباره و زار و زندگی ايرج را نابود 
کرد. عصرها يکسری رفقا هستند که می ديدشان و 
شب هم صحبت های خانوادگی و بعضاً کاری. درباره  
فيلمنامه حرف می زند. او حتی فکرش را هم نمی کرد 
که بخواهد اين کاره شــود. ايرج دانشــجوی رشته 
داروســازی بود که درس و دانشگاه را رها کرد تا برود 
دنبال سينما. او به همان مراقبان، شاگردان، رفقا و آن 
پسرجوانِ روزنامه نگار می گفت: »روحاً آسايش ندارم. 
روحاً آزرده ام. می خواهم فيلم بسازم. فيلم خوب هم 
بســازم. می گويند نه نبايد بسازی. ســالی يک دانه 
فيلم يا نهايتش دو تا... انگار صدقه می دهند که اجازه 

می دهند آدم فيلم بسازد.«
17 اردیبهشت )1391(، سالروز درگذشت 
ایرج قادری، فيلمنامه نویس، کارگردان و بازیگر
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 چهارمین دعوت:
 سوانح طبیعی و غیر طبیعی!

در پی پايان مهلت سومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شــهروند )با موضوع خاطرات 
سفر(، در چهارمين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داســتان و يا هر آنچه که در مواجهه 
با سوانح طبيعی و غير طبيعی مثل سيل، 
زلزله، آتش ســوزی، تصادفــات جاده ای 
و... تجربــه کرده ايد و فکــر می کنيد برای 
مخاطبان روزنامه آموزنده، جالب و خواندنی 
اســت، بنويسيد و بفرســتيد تا در همين 

صفحه آن را با نام خودتان منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
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انتشارات »جهان کتاب« را شايد بتوان به جزيره ای 
تشبيه کرد که در کنار شلوغی های خليج و ساحل آنسو، 
کار خود را مشــتاقانه و همدلانه پی گرفته و از حواشی 
برخی اخبار نشــر نيز پرهيز کرده اســت. اين ناشر با 
مديريت مجيد رهبانی، رويکردی ظريف پيش گرفته 
است. از چاپ آثار زيبا و نوستالژيک پرويز دوايی گرفته 
تا تأليف ترجمه های جذاب احمد اخوت و از آن سو انتشار 
چند کتاب در حوزه دانش و مســائل مرتبط با فيزيک 
زمان. در انتشار تمام اين آثار نيز هوشمندی ناشر قابل 
پيگيری ست؛ توده ای مخاطب فرضی برای خود دارد که 
تلاش می کند آن ها را حفظ کند و ناگهان اين طيف را با 
گسترش انتشار آثار بی مايه وسيع نکند. در اين مسير از 
دل نيز خرج کرده است چراکه هزينه های جاری چاپ 
انتشار مجموعه ای بزرگ و ماندنی چون »نقاب« را هيچ 
چيزی غير از عشق و علاقه توجيه نمی کند. اين مسأله 
درباره عبــاس آگاهی نيز صادق اســت؛ مترجمی که 
می تواند سراغ آثار بازاری برود به ترجمه کلاسيک های 
جنايی و کارآگاهی جهان همت گماشته و تا همين حالا 
قريب به 70 اثر ترجمه کرده. حتــی به عدد و رقم نيز 
چنين کاری شگرف است و جای تحسين و تکريم دارد، 
چه رســد با نثر روان و دقت نظری که آگاهی به خرج 

داده است. 

با اين مقدمه »جهان کتاب« با 4 اثر ديگر از مجموعه 
»نقاب« به نمايشگاه کتاب آمده است: »پرواز بدون او« 
نوشته ميشل بوسی، »مگره نزد فلاماندها« نوشته ژرژ 
سيمنون، »اغما« اثر فردريک دار و »نجس ها« نوشته 
پی ير بوالو و توماس نارسژاک. اولين رمان يعنی »پرواز 
بدون او« درباره هواپيمای ايرباسی است که از استانبول 
عازم پاريس می شود اما در سانحه ای وحشتناک به کوه 
برخورد می کند. کاری بسيار پرتعليق از ميشل بوسی، 
نويسنده فرانســوی. رمان بعد، »مگره نزد فلاماندها«، 
ماجرای بازرس معروف ادبيــات کارآگاهی يعنی ژول 
مگره را دنبال می کند که اين بار راهی مرز بلژيک شده 
تا دختری را که در رودخانه ناپديد شده بيابد. »اغما« در 
اين ميان به فيلمنامه نويس جوانی می پردازد که با قطار 
از فرانسه عازم آلمان شده است. در راه با دختری جوان و 
زيبا آشنا می شود اما هنوز آشنايی قوت نگرفته که کسی 
گويی او را از قطار به بيرون پرت می کند... »نجس ها« 
شايد در بين اين رمان ها از مابقی سياه تر باشد چون به 
دنيای انسان هايی می پردازد که در چشم طبقات بالاتر 
با عنوان »نجس ها« از آن ها ياد می شود. رمان در واقع 
خواننده را با دنيای کسانی آشنا می کند که برای ادامه 
زندگی شرافتمندانه به دنبال کار می گردند اما جامعه 

آن ها را به بدترين شکلی طرد می کند. 
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